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۱ 

 ش دستی نیفروختبر آن فانوس که:        بهار خاموش

 ستاین ابرهای تیره که بگذشته:        بازگشت

 دست بردار ازین هیکلِ غم:        رانده  

 ستدراز زمانی هابر سرِ این ماسه:        بیمار  

 ی شب بگذرد مرا تا آخرین ستاره :       شعر گمشده  
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 خنجرِ این بد، به قلبِ من نزدی زخم:        رنجِ دیگر                                                          

ر واپسین    کنُدَ ز لوحِ زمین نقشِ اشک پاک باران:        دیدا

 سان دوََمسالم از سی رفت و، غلتک:        شعر ناتمام
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  ۲ 

 در قرمزِ غروب:        سفر

رد سرِ خواب    :    کوگل  شب ندا

 با سکوتی، لبِ من   :     صبر تلخ

 ستبیابان را سراسر مه گرفته:        مه

 !دشت دخترانِ:        «آبائی»از زخمِ قلبِ 
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 امشب دوباره:        بادها

 از غریوِ دیوِ توفانم هراس:        غبار

 با دلِ خسته   از دریچه   :     انتظار

 او را به رؤیای بخارآلود و گنگِ شام:        تردید

 سه دختر از جلوخانِ سرایی کهنه:        احساس

 هرچند من ندیده ام  :         خفاش 
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 نازلی بهار خنده زد و ارغوان شکفت   مرگ نازلی   :

 نمیگردانمت در برج ابریشم   نمی رقصانمت چون   دودی آبی رنگ   :

 درقفل در کلیدی چرخید      ساعت اعدام   :

 موضوع شعر شاعر پیشین  شعری که زندگیست   :
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۳ 

 بر سکوتی که با تن مرداب  طرح    :

   در رزم زندگی   :

 بی گناهش در چشم  مرد مجسمه   :

 در تمام شب چراغی نیست  لعنت   :

 دیوارها ــ مشخص و محکم ــ که با سکوت:        یوارهاد
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 زیر خروش و جنبش ظاهر  کبود   :

 در تلاش شب که ابر تیره میبارد    مرغ باران   :

 گر بدین سان زیست بایدیست  بودن   :
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   ۴ 

 شبانه شعری چگونه توان نوشت  شبانه   :

 یاران من بیایید  شبانه   :

 من سرگذشت یاسم و امید  شبانه   :

گلا بارانی  شبانه   :  به خانم آن

 با هزاران سوزن الماس  شبانه   :
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 وه ! چه شب های سحر سوخته  شبانه   :

 یه شب مهتاب  شبانه   :
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   ۵ 

 با من رازی بود  راز   :

   بارون   :

 کوچکبه فاطی ابطحی   پریا   :

 برای سرور و ناصر مقبل سرگذشت   :
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   ۶ 

 برای کامیار شاپور  افق روشن   :

گاه کن   :  سال بد سال باد  ن

 اشک رازیستعشق عمومی    :

نشینم  به تو سلام میکنم  :
می
 به تو سلام میکنم کنار تو 

 طرف ما شب نیست  تو را دوست می دارم   :
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 من کبوتری ستبر شانه ی   دیگر تنها نیستم   :

 در تاریکی چشمانت را جستم  سرچشمه   :

 قصد من فریب خودم نیست  بهار دیگر   :

 دیگر جا نیست  به تو بگویم   :

 برای زیستن دو قلاب لازم است  بدرود   :
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۷ 

 برای سیاووش کوچک  از عموهایت   :

 وقتی که شعله ی ظلم  حریق سرد   :

 خرد و خراب و خسته   شعر نا تمام   :

 ای سرود دریاها  پیوند   :

 شما که عشقتان زندگی ست  ق تان زندگی ست   :عش برای شما که   
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   ۸ 

 غنچه های یاس من امشب شکفته است  سمفونی تاریک   :

 خداوندان درد من  آواز شبانه برای کوچه ها   :

 و عشق سرخ یک زهر  با سماجت یک الماس   :

ند  رکسانا   : ر پس از من هرگز کسی ندا  بگذا

 من فروتن بوده ام  غزل آخرین انزوا   :
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 همه بتهایم را میشکنم  غزل بزرگ   :

 به آن ها که برای تصدی قبرستان های  حرف آخر   :

 چشمان تو شب چراغ سیاه من بود  چشمان تاریک   :

 ایستاده بودمدر برابر هر حماسه من   سرود مردی که   تنها به راه میرود   :

 چشمان سیاه تو فریب ات میدهند    از مرز انزوا   :

گاه میبرند  تنها   :  اکنون مرا به قربان

 تلخی این اعتراف چه سوزاننده است  پشت دیوار    :
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 در رزم زندگی

 ی زمیندر زیرِ تاقِ عرش، بر سفره

 در نور و در ظلام

 وارِ بادوهوی و شیونِ دیوانهدر های

 های دارچوبهدر 

 در کوه و دشت و سبزه

ه  های تارهای ژرف، تالابدر لجُِِّ

 در تیک و تاکِ ساعت
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 در دامِ دشمنان

 های شهرها، ویرانهها و رنگدر پرده

گاندر زوزه  ی س

 در خون و خشم و لذت

 غمی و غمدر بی

 در بوسه و کنار، یا در سیاهچال

 در شادی و الم

 فراز و شیبدر بزم و رزم، خنده و ماتم، 
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 های خوندر برکه

 در منجلابِ یأس

 در چنبرِ فریب

 های سرُخدر لاله

 در ریگزارِ داغ

 در آب و سنگ و سبزه و دریا و دشت و رود

 مویدر چشم و در لبانِ زنانِ سیاه

 در بود
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 در نبود،

  

 هر جا که گشته است نهان ترس و حرص و رقص

 هر جا که مرگ هست

 انسان ز روز و شببرََد هر جا که رنج می

 کشدهر جا که بختِ سرکش فریاد می

 هر جا که درد روی کند سوی آدمی

 هر جا که زندگی طلبد زنده را به رزم،
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 بیرون کش از نیام

 خود هر دو ساخته از زور و ناتوانی

 !تیغی دو دَم

  

 «لوک دوکن»ملهم از 

                                                           ۱۳۲۷ 
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 بهار خاموش

 ش دستی نیفروختبر آن فانوس که

 صدا ماندبر آن دوکی که بر رَف بی

گار بستهبر آن آیینه  ی زن

 ش دستی نجنباندبر آن گهواره که

  

 بر آن حلقه که کس بر در نکوبید

 دیگرش کسی نگشود بر آن در که
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 بر آن پله که بر جا مانده خاموش

 اش ننهاده دیری پای بر سر ــکس

  

 !مصرف افتادبهارِ منتظر بی

  

 به هر بامی درنگی کرد و بگذشت

یی کرد و اسِتاد  به هر کویی صدا

 .ولی نامد جواب از قریه، نز دشت
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 یی برخاست در دهنه دود از کومه

 نه چوپانی به صحرا دَم به نی داد

 گلُ رویید، نه زنبور پر زدنه 

 .نه مرغِ کدخدا برداشت فریاد

  

□ 

  

 به صد امید آمد، رفت نومید

 .بهار ــ آری بر او نگشود کس در
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 درین ویران به رویش کس نخندید

 .اش تاجی ز گلُ ننهاد بر سرکس

  

 کسی از کومه سر بیرون نیاورد

 .نه مرغ از لانه، نه دود از اجاقی

 ف نجنبیدهای دهوا با ضربه

 .گُلی خودروی برنامد ز باغی

 ها، نه گاوآهن، نه اسباننه آدم 
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 .نه زن، نه بچه... ده خاموش، خاموش

 خواندَ به درهانجیر مینه کبک

 .زند جوشنه بر پسته شکوفه می

  

 یی اسبی نبستندبه هیچ ارابه

 سرودِ پتُکِ آهنگر نیامد

 کسی خیشی نبرُد از ده به مزرع

 .عوعو در نیامدسگِ گله به 
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 کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال

 ی خلوت گذاردکه پا بر جاده

 کسی پیدا نشد در مقدمِ سال

 .که شادان یا غمین آهی بر آرد

  

 غروبِ روزِ اول لیک، تنها

 درین خلوتگهِ غوکانِ مفلوک

کایت  ستها که رفتهبه یادِ آن ح
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 ...ز عمقِ برکه یک دَم ناله زد غوک

 □ 

 آمد، نبود اما حیاتیبهار  

 آورسرای محنتدرین ویران

 بهار آمد، دریغا از نشاطی

 !که شمع افروزد و بگشایدش در

  
۱۳۲۸ 
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 بازگشت

 ستاین ابرهای تیره که بگذشته

 آلوده،های سبزِ کفبر موج

 جانِ مرا به درد چه فرساید

 کنُدَ آسوده؟روحم اگر نمی

  

 دیگر پیامی از تو مرا ناردَ

 زا ی توفانابرهای تیرهاین 
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 زین پس به زخمِ کهنه نمک پاشد

 .ی دریامهتابِ سرد و زمزمه

  

کانِ خسته  بالی سنگینوین مرغ

 بازآمده از آن سرِ دنیاها

 اکنون بازوین قایقِ رسیده هم

 ...پاروکشان از آن سرِ دریاها
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 هرگز دگر حبابی ازین امواج

 ی رؤیارنگهای پرسُتارهشب

 ی سرد، بیند  منهابر ماسه

 چون جان تو را به سینه فشارم تنگ

  

 حتا نسیم نیز به بوی تو

 های کهنه زداید گرد،کز زخم
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 دیگر نشایدم بفریبد باز

 .یا باز آشنا کنُدََم با درد

  

□ 

  

 چراغ! از توافسوس ای فسرده

 ما را امید و گرمی و شوری بود

 ی مظلم را ی گرفتهوین کلبه

 .تو نوری بود از پرتَوِ وجودِ
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 دردا! نماند از آن همه، جز یادی

 منسوخ و لغو و باطل و نامفهوم،

 چون سایه کز هیاکلِ ناپیدا 

 ...یی معلومگردد به عمقِ آینه

  

 یکباره رفت آن همه سرمستی

 یکباره مرُد آن همه شادابی
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 سوزم ــ ای کجایی کز بوسهمی

 ام بزنی آبی؟بر کامِ تشنه

  

□ 

  

 حبابی سستگینهمانم به آب 

 :یی گرفته، سیه، تاریکدر کلبه

 لرزم، چو عابری گذرد از دور

 .نالم، نسیمی ار وزد از نزدیک
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نه  ی تار و تنگکلبهدر زاهدا

 سوزِ سفالینمکم نورپیه

 کز دور اگر کسی بگشاید در

 .موجِ تاءثر آردَ پایینم

  

□ 
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گاهم هیچ  ریزد اگر نه بر تو ن

 ام جایتباشد به عمقِ خاطره

 فریادِ من به گوشت اگر ناید

 :هایتاز یادِ من نرفته سخن

  

 کَنمَ اندر خویشــ من گورِ خویش می»

 چندان که یادت از دل برخیزد
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 ها که ریخت به پایت، بازیا اشک

 ...«!خواهد به پای یارِ دگر ریزد

  

□ 

  

 روزمدر انتظارِ بازپسین

 .پیچموز قولِ رفته، روی نمی

 سود نَبرُدَم رنج غیرِ حال از

 .هیچم من که آه نیز، زآینده
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ر ای امیدِ عبث، یک بار  بگذا

 بر آستانِ مرگ نیاز آرم

 ی شیرین را باشد که آن گذشته

 .بارِ دگر به سوی تو بازآرم

  
۱۳۲۷ 
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 دیوارها

 دیوارها ــ مشخص و محکم ــ که با سکوت

 هاشیِ همه خطحیائیبا بی

 بر سراش ز کنگره با هرچه

 هایش سیاه و تنُد،با قُبحِ گنگِ زاویه

 هایِ چشمدر گوش

 …گناهیِ خویش استگویایِ بی
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 دیوارهایِ از خزه پوشیده، کاندر آن

کاسِ چیزی زآیینه  هایِ دق،چون انع

 ...شودتصویرِ واقعیت تحقیر می

 دیوارها ــ مهابتِ مظنون ــ که در سکوت

 شبا تیغِ تیزِ خطِ نهایی

 ...تفکیک در جنگ با فضاست تا مرزهایِ

 هایِ زارهمواره بادِ طاغی، با ناله

 زندها به هیبتِ دیوار میشلاق
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 هایِ خُرد را هایِ خشک و مگسو برگ

 وآرامش و نوازش را 

 کشدهمراه می

 ...بردهمراه می

□ 

 عزمِ جدال دارد دیوار

 چنینهم
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 با مورهایِ باران

 .هایِ شومبا باخت

 اما خورشید

 !ستقدرت است، توانایی همواره

□ 

کاف،بر بام  هایِ تشنه که برداشته ش

 با هر درنگِ خویش

 ست اشارتی؛آن پیکِ نورپیکر، داده
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 سانست فاش ازاینکرده

 اشبا هر اشاره

 :رمزی، عبارتی

کافد»  ــ دیوارهایِ کهنه ش

 تا

 «!بر هر پیِ شکسته، برآید عمارتی

کافِ باماو با شتاب می  گذرد از ش

 :وید این سخن به لب آرامگ می
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 «!انتقام»

 گه ز دردِ یافته تسکینوآن

 .جویگذرد آن شتاببا راهِ خویش می

□ 

 اما میانِ مزرعه، این دیوار

 !ست در سکوتحرفی

 تواند آیااو می

 یِ هر انسان،معتاد شد به دیده
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 یا آسمانِ شب را 

 بینِ سطوحِ خود ندهد نقصان؟

 دیوارهایِ گنگ

 !دیوارهایِ راز

 .ما را به باطنِ همه دیوار راه نیست

 هیچ شک و ریببی]

 .[ستدیوارها و ما را وجهِ شباهتی
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 لیکن کدام دغدغه، آیا

 با یک نگه به داخلِ دیوارهایِ راز

 پذیرد؟تسکین نمی

□ 

 دیوارها

 !بد منظرند

 در بیست، در هزار

 کشیم ما،ها که پای در آن میاین راه
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 آینددیوارها می

 راههم

 پاپابه

 !دیوارهایِ عایق، خوددار، اخمناک

 !دیوارهایِ سرحد با ما و سرنوشت

 اندوده با سیاهیِ بسیار سرگذشت

 !دیوارهایِ زشت
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 که هیچ موشدیوارهایِ بایر، چندان

 در آن به حرفِ آن سو پنهان نداده گوش،

 وز خامشُیِ آن همه در چارمیخ و بند

 پوسیده کتفشِان همه در زنجیر

 شان بر لب،ها همهوسهخشکیده ب 

 وز استقامتِ همه آن مردان

 «این دیوار»که به لرزیدن پسِ 
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 محق هستند،

 !گویدحرفی نمی

□ 

 کو در میانِ این همه دیوارِ خشک و سرد

 دیوارِ یک امید

 یِ فردا بگسترد؟هایِ شادیتا سایه

 با این همه

 برایِ یکی مجروح
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 دیوارِ یک امید

 آیا کفایت است؟

 این و با وجودِ

 کنیمدر هر نبرد تکیه به دیوار می

 همواره با یقین

 ست بلکز پُشت ضربه نیست، امیدی

 کز آن

کار می  کنیمپرُشورتر درین راه پی
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 هر چند مرگ نیز

 فرمان گرفته باشد

 !با فرصتِ مزید آزادیِ مزید

□ 

 شیر یک

 مطمئنا  

 !خوف است دام را 

 :نشیند او منکسر به جایهرگز نمی
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 راه و درَمطرودِ 

 مطرودِ وقتِ کرَ

 ستچشمش میانِ ظلمت جویایِ روشنی

 پرورد به عمقِ دل، آراممی

 !انتقام

 

 به همین نام« گیلویک»ملهم از یک شعرِ 

                                                                                                      ۱۳۲۸ 
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 بیمار

 ستها دراز زمانیماسهبر سرِ این 

 ستیی خموش نشستهکشتیِ فرسوده

 لیک نه فرسوده آنچنان که دگر هیچ

 .چشمِ امیدی به سویِ آن نتوان بست

   

 گیرانحوصله کردم بسی، که ماهی

 آیند از راه سویِ کشتیِ معیوب؛
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 +فشارد با میخپتُک ببینم که می

ه ببینم که می  .سراید با چوبارِّ

  

 د و انتظار که روزیمانده به امی

 افتاده را بر آب ببینم ــاین به شن

 شادی بینم به روی ساحلِ آباد

 .آباد را خراب ببینموین زغم
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 پاره ببینم سکوتِ مرگ به ساحل

 موجِ شتابان
ِّ
 و خشِِ

ِّ
 کآمده با خش

 ی منِ بیمارنفس و، زیرِ کومههم

 ...سراید با آنی نابود میقصه

  

□ 

  

 کنم سوی دریایپنجره را باز م 

 هر سحر از شوق، تا ببینم هستند؟
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 .کشد ز صخره هراسانمرغی پرَ می

  

ه نشسته قرُُق به ساحل اگر چند،  چلِّ

 :ستبا دلِ بیمارِ من عجیب امیدی

  

کاپوی  از قرُُقِ هوشیار و موجِ ت

 ست ظفرمند،ییبر دو لبش پوزخنده

 !رود از رویوز سمجِ این قرُُق نمی
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 چنانم امیدوار که دانمکرده 

 روزی ازین پنجره نسیمکِ دریا

 ی چوبینِ من بیاکندَ از بانگکلبه

 .با تنِ بیمار برجهاندََم از جا

  

 خم شوم از این دریچه شسته ز باران

 :یی آویزدََم به مژه ز شادیقطره

 بینم صیادهای بحرِ خزر را 
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 .گرم به تعمیرِ عیبِ کشتیِ بادی

 □ 

  

 م ز شادیِ بسیارنعره ز دل برکش 

 .پنجره برهم زنم ز خودشده، مفتون

 سروپایکفش نجویم دگر، برهنه

 !جَست زنم از میانِ کلبه به بیرون

  
۱۳۲۱ 
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 رانده

 دست بردار ازین هیکلِ غم

 .که ز ویرانیِ خویش است آباد

 دست بردار که تاریکم و سرد

 .چون فرومرده چراغ از دَمِ باد

  

 دست بردار، ز تو در عجبم

 .کوبی سربه درَِ بسته چه می
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 دانی، در خانه کسینیست، می

 .کوبی باز به درسر فرومی

  

 گونه به غمزنده، این

 .ام در تابوتخفته

 ها دارم در دلحرف

 .سکوتگزم لب بهمی
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 دست بردار که گر خاموشم

 .با لبم هر نفسی فریاد است

 ستبه نظر هر شب و روزم سالی

 .چشمم باد استگرچه خود عمر به 

  

□ 

  

 .اَندَم همه از درگهِ خویشرانده

 پای پرُآبله، لب پُرافسوس
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 ی پرتکشم پای بر این جادهمی

 .زنم گام بر این راهِ عبوسمی

  

 پای پرُآبله دل پُراندوه

 گذرم سر در خویشاز رهی می

 خزد هیکلِ من از دنبالمی

 .ی من پیشاپیشدود سایهمی

  

□ 
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 رهِ خودروم با می

 .همسر فرو، چهره به

 ام کاری نیستبا کس

 سد چه بندی به رهم؟

  

 دست بردار! چه سود آید بار

 از چراغی که نه گرماش و نه نور؟
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 چه امید از دلِ تاریکِ کسی

 که نهادندش سر زنده به گور؟

  

 روم یکه به راهی مطرودمی

 .که فرو رفته به آفاقِ سیاه

 دست بردار ازین عابرِ مست

 !یک طرف شو، منشین بر سرِ راه

  
۱۳۳۱ 
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 شعر گمشده

 ی شب بگذرد مرا تا آخرین ستاره

 خیال بر این برجُِ خوف و خشم،خوف و بیبی

ر می  نشینم در سردچالِ خویشبیدا

 جنبدم به چشم،شب تا سپیده خواب نمی

  

 شب در کمینِ شعری گُمنام و ناسرود

 نشینم در زیجِ رنجِ کورچون جغد می
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 نوردی ابرِ شبجویمش به کنگرهمی

 .اخترانِ دورجویمش به سوسوی تکمی

  

 در خون و در ستاره و در باد، روز و شب

 امی خود دویدهشدهدنبالِ شعرِ گم

 پیچی این راهِ پیچپارهبر هر کلوخ

 .امی خود کشیدهشدهنقشی ز شعرِ گم

  

□ 
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 تا دوردستِ منظره، دشت است و باد و باد

 امادگْردِ دشتم و از دشت راندهمن ب

 تا دوردستِ منظره، کوه است و برف و برف

 .امکاوِ کوهم و از کوه ماندهمن برف

  

 شببهاندود، شباکنون درین مغاکِ غم

 .کنمهای خالی در خاک میتابوت

 رسد از دور و من عبوسموجی شکسته می
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 .زنمهای درد بر او دست میبا پنجه

 □ 

  

 ی کورِ آهنینزیرِ پنجرهتا صبح 

ر می  کاوم آسماننشینم و میبیدا

 سرودهای بیشده، لبهای گمدر راه

 ای شعرِ ناسروده! کجا گیرمت نشان؟

  
 زندانِ قصر ۱۳۳۳
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 رنجِ دیگر

 خنجرِ این بد، به قلبِ من نزدی زخم

 گر همه از خوب هیچ با دلتِان بود،

 دستِ نوازش به خونِ من نشدی رنگ

 .آلودگر نبود دشمنی ناخنتِان

  

کاندََم از لب  ورنه چرا بوسه خون چ

 ورنه چرا خنده اشک ریزدََم از چشم
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 چشمه آب دهد زهرورنه چرا پاک

 ورنه چرا مهِربوته غنچه دهد خشم؟

  

 من چه بگویم به مردمان، چو بپرسند

 ی این زخمِ دیرپای پُراز درد؟قصه

 لابد باید که هیچ گویم، ورنه

 !به عشق تن ندهد مردهرگز دیگر 

  
۱۳۳۴ 
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 دیدار واپسین

 باران کنُدَ ز لوحِ زمین نقشِ اشک پاک

 یِ توفان، شود هلاکآوازِ در، به نعره

 چنین به خاکفشانی اشک اینبیهوده می

 .زنی به در، انگشتِ دردناکبیهوده می

  

 :دانم که آنچه خواهی ازین بازگشت، چیست

 .ستکسیبیاین در به صبر کوفتن، از دردِ 
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 :دانم که اشکِ گرمِ تو دیگر دروغ نیست

 .ستچون مرهمی، صدای تو، با دردِ من یکی

  

 که، دردافسوس بر تو باد و به من باد! ازآن

 .بیمار و دردِ او را، با هم هلاک کرد

 خورده مرَددارو! زان زخممریضای بی

 !یک لکه دود مانده و یک پاره سنگِ سرد

  
۱۳۳۵/۴/۶ 
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 ناتمامشعر 

 سان دوََمسالم از سی رفت و، غلتک

 .از سراشیبی کنون سوی عدم

  

 بینمش، مرموز و تارپیشِ رو می

 .قراربازوانش باز و جانش بی

 لرزدش،جان ز شوقِ وصلِ من می 

 .گدازد از عطشآبم و، او می
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 جمله تن را باز کرده چون دهان

 .تا فروگیرد مرا، هم زآسمان

  

 تنِ پرُدردِ خویشآنک! آنک! با 

 .چون زنی در اشتیاقِ مردِ خویش

  

 لیک از او با من چه باشد کاستن؟

 ام جز گورِ سرگردانِ من؟من که
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 ام جز باد و، خاری پیشِ رو؟من که

 ام جز خار و، باد از پُشتِ او؟من که

  

 ام جز وحشت و جرأت همه؟من که

 ام جز خامشُی و همهمه؟من که

  

 ت و زیبا، خوب و بد؟ام جز زش من که

 هایی در ابد؟ام جز لحظهمن که
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 ام جز راه و جز پا توأمان؟من که

 ام جز آب و آتش، جسم و جان؟من که

  

 هم؟ام جز نرمی و سختی بهمن که

 ام جز زندگانی، جز عدم؟من که

  

 ام جز پایداری، جز گریز؟من که

 ریز؟جز لبی خندان و چشمی اشک
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□ 

  

 !پاپوشِ منپای بی ای دریغ از

 !دردِ بسیار و لبِ خاموشِ من

  

 شب سیاه و سرد و، ناپیدا سحر

 .راه پیچاپیچ و، تنها رهگذر
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 خواستم؟گلُ مگر از شوره من می

 خواستم؟یا مگر آب از لجن می

  

 بارِ خود بردیم و بارِ دیگران

 ...کارِ خود کردیم و کارِ دیگران

  

□ 

 ای دریغ از آن صفای کودنم 
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 !چشمِ دد فانوسِ چوپان دیدنم

  

 ریشبا تنِ فرسوده، پای ریش

گان بردم بسی بر دوشِ خویش  .خست

  

 زادگفتم این نامردمانِ سفله

 لاجرم تنها نخواهندم نهاد،
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 لیک تا جانی به تن بشناختند

 ...همچو مرُدارم به راه انداختند

  

ت از خود بردنم،
 ای دریغ آن خفِّ

 !تن مرُدنمپیشِ جان، از خجلتِ 

  

□ 

 امجوابی بودهمن سلام بی 
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 .اماندودِ خوابی بودهطرحِ وهم

  

 ی پایانِ روزم، زین سببزاده

 .راهِ من یکسر گذشت از شهرِ شب

  

 چون ره از آغازِ شب آغاز گشت

 .لاجرم راهم همه در شب گذشت

  
۱۳۳۵ 

http://www.nrabie.com/


  مجموعه شعر : هوای تازه                                                  احمد شاملو
 

     82        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 سفر

 در قرمزِ غروب،

 رسیدند

 .منراهِ شرق، دو دختر، کنارِ از کوره

 تابیده بود و تفته

 هایشانمسِ گونه

 تهِ شبِ چشمشِان بودو رقصِ زهُره که در گودِ بی

 به دیارِ غرب
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 .آوردشِان بودره

 :و با من گفتند

 «!ــ با ما بیا به غرب»

  

 من اما همچنان خواندم

 و جوابی بدانان ندادم

 و تمامِ شب را خواندم

 .آکندمتمامِ خالیِ تاریکِ شب را از سرودی گرم 
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□ 

  

 بارِ صبحدر ژاله

 رسیدند

 ی شمالاز جاده

 دو دختر

 .کنارِ من

 ی شفتالوهایشان چو هستهلب
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 وحشی و پرتُرََک بود

 هایشانو ساق

 با مرمرِ معابدِ هندو

 مانستمی

 :و با من گفتند

 «...ــ با ما بیا به راه»
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 ولیکن من

 قپیچیدم از آفاق تا آفالب فروبستم ز آوازی که می

 و بر چشمانِ غوغاشان نهادم ثقلِ چشمانِ سکوتم را 

 و نیمِ روز را خاموش ماندم

 .ی خورشید، نیمی از گذشتِ روز را خاموش ماندمبه زیرِ بارشِ پرشُعله

  

□ 
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 در قلبِ نیمروز

 راهِ غرباز کوره

 ...رسیدند چند مرَد

 وجوخورشیدِ جُست

 هایشان متلألی بوددر چشم

 و فکشِان، عبوس

 .مانستهای پرخُزه میبا صخره
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 .در ساکتِ بزرگ به من دوختند چشم

 برخاستم ز جای، نهادم به راه پای، و در راهِ دوردست

 سرودم شماره زد

 اشهای پرتُپشبا ضربه

 .هایمان را گام

  

□ 
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 ام گنگبر جای لیک، خاطره

 خاموش ایستاد

 .دنبالِ ما نگریست

 منمان و سرودِ و چندان که سایه

 در راهِ پرُغبار نهان شد،

گاه  در خلوتِ عبوسِ شبان

 .کسیِ خویشتن گریستبر ماندگی و بی

  
۱۳۳۱ 
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 کوگل

رد سرِ خواب  .شب ندا

  

 دود در رگِ باغمی

 .باد، با آتشِ تیزابش، فریادکشان

 ی درساید بر شیشهپنجه می 

 شاخِ یک پیچکِ خشک

 .از هراسی که ز جایش نرباید توفان
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 □ 

  

 ندارم سرِ یأسمن 

 .با امیدی که مرا حوصله داد

  

ر بپیچد با شب  باد بگذا

ر برقصد با باد  .بید بگذا

 آیدمی کوگل 

http://www.nrabie.com/


  مجموعه شعر : هوای تازه                                                  احمد شاملو
 

     92        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 .لببهخنده آیدمی کوگل

  

□ 

  

 دانم،می آید،می کوگل

 با همه خیرگیِ باد

 اندازدکه می

 پنجه در دامانش

 ی راهِ ویران،روی باریکه
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 آیدمی کوگل

 این شبِ سرد با همه دشمنیِ

 که خطِ بیخودِ این جاده را 

 .کند زیرِ عبایش پنهانمی

  

□ 

رد سرِ خواب،   شب ندا
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 شاخِ مأیوسِ یکی پیچکِ خشک

 .سایدی در میپنجه بر شیشه

  

 من ندارم سرِ یأس،

 های شب، از دورادورحوصلگیزیرِ بی

 .آیدی پاهای کسی میضربِ آهسته

  
۱۳۳۱ 
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 صبر تلخ

 منبا سکوتی، لبِ 

 بسته پیمانِ صبور ــ

  

گاهی که ازو می  سوزمزیرِ خورشیدِ ن

 ستنفرت بستهو به

 ی من،شعله در شعله
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 زیرِ این ابرِ فریب

 که بدو دوخته چشم

 تن،عطشِ خاطرِ این سوخته

  

 ی پاکزیرِ این خنده

 و وردِ جادوگرِ کین

 ...که به پای گذرم بسته رسن

  

□ 
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 !آه 

 دوستانِ دشمن با من

 مهربانانِ درجنگ،

  

 ره با منهمرهَانِ بی

 ...دلانِ ناهمرنگیک

 □ 

 سوزممن ز خود می 
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 همچو خونِ من کاندر تبِ من

  

 که فریادی ازین قلبِ صبوربی

 بچکد در شبِ من

  

 بسته پیمان گویی

 .با سکوتی لبِ من

  
۱۳۳۱ 
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 مه

 .ستبیابان را سراسر مه گرفته

 چراغِ قریه پنهان است

 در خونِ بیابان استموجی گرم 

 بیابان، خسته

 لب بسته

 نفس بشکسته

 .ریزدش آهسته از هر بنددر هذیانِ گرمِ مه، عرق می
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گانِ قریهست. ]میــ بیابان را سراسر مه گرفته»  .اند خاموشگوید به خود، عابر[ س

 داند. مرا ناگاه درکو نمیرسم. گلدر شولای مه پنهان، به خانه می

 :به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت بیند،درگاه می

 کردم که مه گرست... با خود فکر میــ بیابان را سراسر مه گرفته»

رِ عزیزپایید مردانِ جسور از خفیههمچنان تا صبح می  «.گشتندان بازمیگاهِ خود به دیدا

  

□ 

 بیابان را  
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 سراسر

 .ستمه گرفته

 .در خونِ بیابان استچراغِ قریه پنهان است، موجی گرم 

 ...ریزدش آهسته از هر بندبشکسته در هذیانِ گرمِ مه عرق میبسته نفسبیابان، خسته لب

  
۱۳۳۲ 

 

 

http://www.nrabie.com/


  مجموعه شعر : هوای تازه                                                  احمد شاملو
 

     102        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 «آبائی»از زخمِ قلبِ 

 !دخترانِ دشت

 !دخترانِ انتظار

 دخترانِ امیدِ تنگ

 کران،در دشتِ بی

 کرانو آرزوهای بی

 !های تنگدر خلُق
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 دخترانِ خیالِ آلاچیقِ نو

 هایی که صد سال! ــدر آلاچیق

  

 تان اگر بشکوفیداز زرهِ جامه

 بادِ دیوانه

 یالِ بلندِ اسبِ تمنا را 

 ...آشفته کرد خواهد

  

□ 

http://www.nrabie.com/


  مجموعه شعر : هوای تازه                                                  احمد شاملو
 

     104        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

  

 !آلوددخترانِ رودِ گلِ

 !دخترانِ هزار ستونِ شعله به تاقِ بلندِ دود

 های دوردخترانِ عشق

 روزِ سکوت و کار

 !های خستگیشب

 دخترانِ روز

 ی دویدن،خستگ بی
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 شب

 سرشکستگی! ــ

  

 در باغِ راز و خلوتِ مردِ کدام عشق ــ

 ی کدامی شکرانهدر رقصِ راهبانه

 زدای کامآتش

 تان را ییِبازوانِ فواره

 خواهید برفراشت؟
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□ 

  

 !افسوس

گاه  هاموها، ن

 عبثبه

 .کنندعطرِ لغاتِ شاعر را تاریک می

  

 وآمددخترانِ رفت

 !زدهدر دشتِ مه
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 دخترانِ شرم

 شبنم

 افتادگی

 رمه! ــ

  

 از زخمِ قلبِ آبائی

 ی کدامِ شما خون چکیده است؟در سینه

 پستانتِان، کدامِ شما
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 گلُ داده در بهارِ بلوغش؟

 هایتان کدامِ شمالب

 هایتان کداملب

 ــ بگویید! ــ

 یی؟در کامِ او شکفته، نهان، عطرِ بوسه

  

 یست کار ــنمِ باران ــ که ن های تارِ نمشب

 اکنون کدامیک ز شما

http://www.nrabie.com/


  مجموعه شعر : هوای تازه                                                  احمد شاملو
 

     109        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

ر می  مانیدبیدا

 در بسترِ خشونتِ نومیدی

 ی دلتنگیدر بسترِ فشرده

 در بسترِ تفکرِ پرُدردِ رازتِان

 تا یادِ آن ــ که خشم و جسارت بود ــ

 بدرخشاند

 ی آتش را تا دیرگاه، شعله

 در چشمِ بازتِان؟

http://www.nrabie.com/


  مجموعه شعر : هوای تازه                                                  احمد شاملو
 

     110        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

  

□ 

  

 بینِ شما کدام

 ــ بگویید! ــ

 کدامبینِ شما 

 دهیدصیقل می

ِ آبائی را   سلاح

 برای
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 روزِ

 انتقام؟

  

۱۳۳۱ 

 صحرا  ـاوبه سفلیترکمن      
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 بادها

 امشب دوباره

 بادها

 اندی کهن را آغازکردهافسانه

  

 !ــ بادها»

 !بادها

 «!خنیاگرانِ باد
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 خنیاگرانِ باد

 ولیکن

 ...های ملولندسرگرمِ قصه

  

□ 

  

 ــ خنیاگرانِ باد»

 امشب
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 رُکسانا

 ی سفیدِ بلندشبا جامه

 پنهان ز هر کسی

 ست و کنونمهمانِ من شده

 مست

 بر بسترم

 .افتاده است

 [!این قصه ناشنیده بگیرید]
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 کوته کنید این همه فریاد 

 !خنیاگرانِ باد

رید  بگذا

 رُکسانا

 در مستیِ گرانش امشب

 .جا بماندَ تا سحراین

 !های
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 !خنیاگرانِ باد

رید  ...!اگر بگذا

 

 گاهآن 

 سازانها که سخناز شرمِ قصه

 خواهند راند بر سرِ بازار،

 دیگر

 رُکسانا
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 ی من بیرونهرگز ز کلبه

 «...نخواهد نهاد پای

  

□ 

  

 بیرونِ کلبه، بادها

 ...غریوندپرُشور می
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 !ترــ آرام»

 !هارحمبی

 «!خنیاگرانِ باد

  

 خنیاگرانِ باد، ولیکن

 های ملولندسرگرمِ قصه

 آنان

 دردهای خویش پریشند، از
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 آنان

 ...گانِ آتشِ خویشندسوزنده

  
۱۳۳۱ 
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 غبار

 از غریوِ دیوِ توفانم هراس

 وز خروشِ تنُدرم اندوه نیست،

 .گیرم به هیچمرگِ مسکین را نمی

  

 جایاستوارم چون درختی پابه

 خانمانی را بگویپیچکِ بی

 .ثمر با دست و پای من مپیچبی
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 :چیزی مرا بیمادرِ غم نیست 

 ها افروخته در مجمرمعنبر است او، سال

  

 :نیست از بدگوییِ نامهربانانم غمی

 !ها کرََمگوییها که من زین یاوهرفته مدت

  

□ 
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 لیک از دریا چو مرغان پَرکشند

 ها ــها، مردابها، بامروی پل

 .دوم دنبالشِانپابرهنه می

 وقت کان سوی افق پنهان شوند

 به کومه پا کشان، گردمبازمی

 بندد به چشمان اشکِ منحلقه می

 ...سانِ آهنمگرچه در سختی به
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 یا اگر در کنجِ تنهایی مرا 

 یی بردارد از اقصای شب،مرغکِ شب ناله

 اندُهی واهی مرا 

 .کشد در بر، چنان پیراهنممی

  

□ 

  

 هاها بر پردههمچنان کز گردشِ انگشت

 کشِ ناقوسوز طنینِ دل
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 هادارِ دشتسکوتِ زنگوز 

 وز اذانِ ناشکیبای خروس

 هاوز عبورِ مه ز روی بیشه

 هاوز خروشِ زاغ

 پوش ــوز غروبِ برف

 ...ریزد دلماشک می

 ها کرََمگرچه بر غوغای توفان 
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 وز هجومِ بادها باکیم نیست،

 گرچه چون پولاد سرسختم به رزم

 یا خود از پولاد شد ایمانِ من ــ

 مرغی از اقصای شبگر بخواند 

 .اشکِ رقت ریزد از چشمانِ من

  
۱۳۲۸ 
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 انتظار

 از دریچه

گاهِ سرد  با دلِ خسته، لبِ بسته، ن

 ی خودآلودهکنم از چشمِ خوابمی

 صبحدم

 بیرون

گاهی  :ن
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 آوردر مه آلوده هوای خیسِ غم

بیحِ گوهرپاره رشتهپاره
تس
 ...های نقره در 

 دل آذردر اجاقِ باد، آن افسرده

 ...سوزدشعله میهای سبز را بیهای بیشهاندک برگکاندک

  

 ام خاموشجا ماندهمن در این

 بر جا ایستاده

 سرد
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□ 

  

 جاده خالی

 !زیرِ باران

  
۱۳۲۸ 
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 تردید

 …گاهی دور، گویا دیده بودم مناو را به رؤیای بخارآلود و گنگِ شام

  

 .و سردِ مه گم بودهای دوردست لالاییِ گرمِ خطوطِ پیکرش در نعره

  

زد گوییا ی گنگ میمانست؛ در هذیانِ شیرینش ز دردرنگش به موجی خسته میلبخندِ بی

 …لبخند
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□ 

  

گاهش کردم، از اعماقِ نومیدی صدایش کردم  :هر ذره چشمی شد وجودم تا ن

  

 !ــ ای پیدای دور از چشم»

 چشمَ رنجابِ تلخِ انتظارت را ست تا من میدیری»

 «!عشقت را، در این گودالِ تاریک، آفتابِ واقعیت کنرویای »

 وآن دَم که چشمانش، در آن خاموش، بر چشمانِ من لغزید 
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 :چنین با خویشتن گفتمدر قعرِ تردید این

  

گاهش پاسخِ پرُآفتابِ خواهشِ تاریکِ قلبِ یأس»  ست؟بارم نی ــ آیا ن

گاهِ او همان موسیقی گرمی که من احساسِ آن را » دارم،  در هزاران خواهشِ پرُدردآیا ن

 نیست؟

 !نه»

گاهم می»  «!دهم تصویرمن نقشِ خامِ آرزوهای نهان را در ن

 :بارِ خویش کردم بانگ باز از دورگاه نومید، از فروتر جای قلبِ یأسآن 
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 «...!ــ ای پیدای دور از چشم»

  

 او، لب ز لب بگشود و چیزی گفت پاسخ را 

 ...مانستی دورِ از کف رفته میهااما صدایش با صدای عشق

  

 .لالایی گرمِ خطوطِ پیکرش، از تاروپودِ محوِ مه پوشید پیراهن

گاهی دور او را دیده بودم من  ...گویا به رؤیای بخارآلود و گنگِ شام

  
 ۱۳۳۳ آذر ۲۳
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 احساس

 سه دختر از جلوخانِ سرایی کهنه سیبی سرُخ پیشِ پایم افکندند

ا نگفتم  هیچ رخانم زرد شد امِّ

 .فقط آشفته شد یک دَم صدای پای سنگینم به روی فرشِ سختِ سنگ

  

 دهای من افکندندو دختر از دریچه لاله عباسیِ گیسوهایشان را در قدم

 ها بر زبانم ماندلبم لرزید اما گفتنی 
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 ...یی نارنگها فشردم، ماند بر پیراهنِ من لکهفقط از زخمِ دندانی که بر لب

  

□ 

  

 آمدم از راه، پا پرُآبله دل تنگ و خالی دستبه خانه 

 عشقِ خویش افتادم، از اندوهِ گنگی مستبه روی بسترِ بی

  

 .گذشت آرامشبِ اندیشناکِ خسته، از راهِ درازش می

 .کلاغی بر چناری دور، در مهتاب زد فریاد
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گام  در این هن

گاهِ سرد، بر درگاهِ خانه پرده را جنباند  .نسیمِ صبح

 .لرزدوشِ رؤیایی چنان پنداشتم کز شوق، روی پرده، قلبِ دخترِ تصویر میدر آن خام 

  

کشد آرامک آرامک به آمیز، خود را میچنان پنداشتم کز شوق، هر دَم با تلاشی شوم و یأس

 ...سوی من

  

□ 
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 .دو چشمم خسته بر هم رفت

 .دارِ صبحگشود آهسته جعدِ گیسوانِ تابسپیده می

 .ردزد س سحر لبخند می

  

 طلسمِ رنجِ من پوسید

 ...بوسیدهای سوزانِ مرا در خواب مییی لبچنین احساس کردم من لبانِ مرده

  
 ۱۳۳۳آذر  ۲۴
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